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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 انحلال هر يك از قواعد ارشاد و تربيت به دو ريز قاعده
قاعده تربيت، بُعد تربيتي و كه  به قاعده تربيت و هدايت پرداختيم ،پس از بررسي قاعده ارشاد و تعليم

وظيفه كلي يافتن يك  عنوانبه نيز، آيات در اين قاعده دوم. و اعلام و تعليم بود آموزشفراتر از  گريِهدايت
 .دو مضمون استفاده شد كه مانند قاعده ارشاد قرار گرفتبررسي  و عموم مورد علماءبراي 

 :شودقاعده ارشاد منحل به دو قاعده مي كه مطلب اين بيان
 .عقايدات اعم از اخلاق و احكام و به معارف ديني در محدوده واجبوجوب ارشاد و تعليم نسبت  :يك 

 احكام و معارف غير الزامي.ارشاد و تعليم در  و استحبابجحان ر :دوم
 :قاعده استفاده كرديمريز دو از ادله  نيز در قاعده تربيت،شبيه اين صور 

در نسبت به احكام و معارف الزامي، ري گگري و دعوتهدايت هايفعاليتاست گويد واجب قاعده مي: يك 
 اً بيان خواهد شد.عدب آن هايكاريريزهچارچوبي كه 

  .ريز قاعده دوم اين قاعده اين است كه در غير الزاميات باز استحباب و رجحان دارددوم: 

 اسوهتأملي ديگر به آيه 
 انبياءديگر يا  سلمعليه و آله و  االلهصليپيامبر اكرم بلكه خطاب به  ،عام نداشت و خطاب ياتي كه بياندر آ

قبيل از آيات، وجوهي  براي تعميم اين ،خاص بود ، مخاطب آيهديگرعبارتبه؛ بود السلامعليهم
كه  دادتعميم ميچسبيد و آنها را دليل كمكي به اين ادله خاص ميديگر به عبارتي  بيان شد.

  عبارت بودند از:
 كند.علماء را وارثان انبياء بيان مي آنكه در  1»الْأَنْبيَِاء وَرثَةَُ الْعُلمََاءَ آن«  .1

 سلمعليه و آله و  االلهصليبه پيامبر اكرم  باواسطهكه  نسبت به ائمه بود علماءجانشيني دليل كمكي دوم،  .2
 شد.منتهي مي
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ي خصوصيت از آيه، خطاب خاص را تعميم به عموم مردم و يا در الغاكه با  خصوصيت بود يالغا  .3
 داديم.مواقعي خاص علماء مي

 بود. تأسّي آيهآخرين دليلي هم كه بحث كرديم  .4
خطاب و  چسبيدميبه دليل عام مد و آدليل كمكي مي عنوانبهكه  اسوه آيه به اين هستيم كه آندر صدد  

 .داشته باشيمدوباره مروري  داد،را به عموم تعميم مي آنخاص 
كه مستفاد از  تأسّيكه خود اين وجوب يا رجحان  ادعا دارمولي  ،ستا ه است صحيحبيان شد قبلاً نچه كه آ
شما  آيه در واقع با اين .و به عبارتي در حد و اندازه قواعد اصولي است يك قاعده فقهي است شد اسوهآيه 

خيلي محكم ، اين يك قاعده دهيدمي تأسّيو ائمه به ديگران  سلمعليه و آله و  االلهصليپيامبر اكرم احكام را از 
 .دهيدا از معصوم به غير معصوم تسري مياحكام راز  ايعده ،آنكه با ست اي او قوي

 آن. حال ي خصوصيت مؤونه خاصي داشتالغا ياتنقيح مناط  وسيلهبهبدون اين قاعده، براي تعميم خطاب  
چون عموميت و  و وجوب تسري يك حكم استت، زيرا يك قاعده فقهي اس خود الخصوصعلي، اين قاعدهكه 

قرار بود در مورد خود اين آيه بحث كنيم بايد  ؛ و اگرآيدشمول دارد، در نتيجه قاعده فقهي به حساب مي
 را بررسي كنيم و شما هم يادتان باشد كه اين را در بحث قواعد فقهي بياوريم. آنقاعده فقهي  عنوانبه

 مورد، در ايناتي از باب باز كردن افقي نك مستقل در جايي بحث نشده است، صورتبهچون در كلام فقها  
 شود.ميعرض 

 تأسيّتابع متعلق بودن حكم 
 كانَ  لَقَدْ«است كه از آيه  و سلمعليه و آله  االلهصلياز پيامبر اكرم  تأسّيدر بيان حكم وجوب  تأسّيقاعده 

و امكان اين  گرديد مستفاد 2»كثَيراً اللَّهَ ذكَرََ وَ الĤْخِرَ اليَْوْمَ وَ اللَّهَ يرَْجُوا كانَ منَْلِ حسََنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ في لكَمُْ
 را دارد كه در روايات نيز دليلي بر اين حكم بيابيم كه نياز به تتبع دارد. 

و نهي از  معروفامربهدر مورد چه را در مكاسب  آننيست هر بعيد ، اما شودوجوب استفاده مياز اين آيه، 
 بيان داشتيم در اين جا نيز متذكر شويم.منكر 

به مستحبات  نسبت واجب وو نهي از منكر،  معروفامربهشد كه در واجبات و محرمات، عرض حث ب آندر 
امر به  وجوب، ذو درجات است.و محرمات هم گفتيم كه  واجبات در خود عدب .حب استمست ،و مكروهات
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همان طور كه نهي  ،در يك رتبه نيست تررتبه بالا و درجه عمل وجوبي دربا امر به  ،در رتبه پايين عمل واجبي
را از دليل  آناست كه عقل به خوبي  ند. اين، مطلبياز منكر مثل حلق لحيه با نهي از قتل نفس در يك رتبه نيست

 كند.درك مي
و نهي از منكر  معروفامربه ديگري هستند، همانند ند و ناظر به يك تكليفستاليفي كه تبعي هتك بيان مطلب:

 . حكم است آناهميتش تابع  ،ناظر به يك تكليف ديگري استكه 
اليف ديگري ليفي كه ناظر به يك تكايعني تك ،كه از نوع واجبات درجه دوم هستند يواجباتدر  بنابراين

در اين از نظر عرفي و هر چند امر ظهور در وجوب دارد، اما  »و نهي از منكر معروفامربه«همچون  ندسته
كند و وجوب و استحبابش تابع كند بلكه دلالت بر رجحان ميكه امر دلالت بر وجوب نمي 3دانيمبعيد نمي ،موارد

  .متعلقش هست
 وَ «: ه شريفهآي آياتي مثل در كند، اماعادي دلالت بر وجوب مي يطشرا درامر  هر چند، صيغه مثال عنوانبه
كه ناظر به يك تكاليف ديگري  4»الْمُنكَْر عَنِ ينَْهَونَْ وَ  باِلْمعَْرُوفِ يَأمْرُُونَ وَ الْخيَرِْ إِلىَ يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنكْمُْ لتْكَنُْ
هم وجوب و استحبابي كه در تكليف پايه است  آن، يعني در اين موارد، به تبع در رتبه قبل استامر  ،است

است  آن در هر حكمي كهو  روزه و ... تكليف پايه نماز يا شرب خمر يا مثلاً. هم استحباب هستوجوب و 
  .است آنتابع  امرونهي

 ،كندزامي را بيان ميال هايفعاليتاحكام و  در قاعده دعوت و تربيت، آيه گفتيم كه اينفلذا تا به حال مي
 بعيد نيست كه اين، جامع مشترك را دارد و گوييممي الآن، ولي و ظهور در وجوب دارد چون امر است

 .باشد آندر  استحباب كهاست استحباب در جايي  وجوب در جايي است كه وجوب باشد وخصوصيت 
  .نداهاين را نفرمود ديگرانخيلي مستغرب نيست گرچه و البته اين استظهار عرفي است 

آيد با توجه به قرائني لي در بعض موارد امر ميو ،اين شد كه امر ظهور در وجوب دارد پس مطلب اول 
هست و ناظر به تكاليف  در جايي كه متعلقش از تكاليف درجه دوم مثلاً ؛ كندوجوب و هم استحباب را افاده مي

  .اين هم به تبع آنها الزامي و غير الزامي دارد ،الزامي دارد تكاليف تبعي چون الزامي و غير آن ،پايه است
  5»حَسنَةٌَ أُسْوَةٌ اللَّهِ رسَُولِ في لكَمُْ كانَ  لَقَدْ« در آيهكنيم، اجرا مي تأسّيا در ده راين قاع حال
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كار  آنايم اكرم شده سلمعليه و آله و  االلهصلياكرم پيامبر  از آن تأسّيملاحظه شود كاري كه امر به  ايدب
كار الزامي است، لذا  آنالبته اصل اين است كه  .كنيم تأسّيتا به همان حال  الزامي است يا غير الزامي صورتبه

به  تأسّيجا  آنه است بود سلمعليه و آله و  االلهصليپيامبر اكرم كه حكم الزامي براي  شودجايي كه استظهار 
 خواهد بود. غير الزامي نيز تأسّيهمان شكل الزامي هست و هر جا غير الزامي است 

مخصوص هم  آن ،الزامي بود صورتبه سلمعليه و آله و  االلهصليمبر اكرم پيابراي  خطابي اگر ناگفته نماند كه
 .از اين قاعده خارج است ايشان،شود مانند وجوب نماز شب براي وي كه با دليل خاص بيان مي

در اين  .همان تكليف مبدأ هست تابع حكمِ ،تأسيّمورد  كيفيت حكمِ كهحاصل كلام اين 
 :بكنيم استخراجتوانيم دو قاعده صورت از خود دليل مي

 لذا است. در مستحبات و مكروهات تأسّيدر واجبات و محرمات و ديگري استحباب  تأسّييكي وجوب  
 دهد.اين قاعده جدايي است و احكام را از معصوم به ديگران تعميم مي

 توانيدشما مي قاعده، اين وسيلهبهچون  ،استاين يك قاعده اصولي ايم اين است كه ادعاي ديگري كه داشته 
في استنباط حكم  ممهدّةاست كه  چنين گفته شدهقاعده اصولي هم  و در تعريف م جديدي استخراج بكنيداحكا

در قاعده فلذا به يك شكلي اين  ،كنيداحكام جديدي را استنباط مي ،قاعده با همينگويا  شما هم و الشرعي
 .گيردطريق استنباط قرار مي

 كه است، اما مدعاي بنده اماش نكردهنهايي تأمل بيشتري داشت كه بنده بارهدراينتر فني صورتبه بايدالبته  
  گيرد.قرار ميحكم ساز است و در طريق استنباط حكم جديد قاعده، اين 

 شامل خطابات و افعال  تأسيّمفهوم 
دهد ما وضعيتي كه پيامبر يا ائمه انجام مي با همانقرار گرفته  تأسّيبه اين شد كه عمل مورد  تأسّيمفهوم  

تكليفي را از باب عنوان  سلمعليه و آله و  االلهصليپيامبر اكرم يا  السلامعليهاگر امام  طريق عمل كنيم. آننيز به 
ن اي مورد تأسّيباشد. البته ظاهر فعل همان محدوده  بايد در هم تأسّيثانوي يا از باب ولايت انجام بدهد اين 

گيرد انجام ميبا عنوان ثانوي  يفعل شد كه ولي اگر جايي احراز ،گيردبا حالت طبيعي انجام مي فعل آنت كه اس
 خواهد بود.اين داستان ديگري  با عنوان ثانوي متوجه اوست يخطاب يا فلان
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عليه و آله  االلهصليپيامبر اكرم گاهي در خطابات در حقيقت  تأسّييا رجحان  تأسّيوجوب به بياني ديگر،  
 و ؛كه اين كار و اين كار و ... را انجام بدهاست به او گفته شده  ،شودجاري مي السلامعليهو معصوم  سلمو 

 .فرق دارد باهمدو  ينا شود كهدر فعل ايشان جاري مي تأسّي اين است كه اين نوع دگربار
 معمولاًكار داريم،  سر و آنبا فقه تربيتي  دركه  اموري كهاين است  شودمينكته تربيتي كه در اين جا بيان  

 آناعم از  گفته شد تأسّيمفهوم مفهومي كه در  آناما از رفتار ديگري است،  الگوبرداريبه اين صورت است كه 
فعل  در همو شود مي سلمعليه و آله و  االلهصليپيامبر اكرم هم شامل خطابات  تأسّيوجوب يا رجحان  .است

 .شودايشان جاري مي
رويم و به هست مياتي كه با يكي از همين چهار وجه كمكي قابل تعميم حال سراغ ديگر آي 

 كنيم.آنها هم اشاره مي

 گري براي. آيات شامل صفت هدايت8
عليه و آله و  االلهصليپيامبر اكرم به از ديگر آياتي كه در آنها خطاب عمومي نيست بلكه خطاب مختص  
 .يا اوصياي آنها است مالسلاعليهم انبياءيا  سلم
 .تقسيم كرد زيرگروهرا به چند آيات  توان اينحالا مي 

 رسَُولَهُ  أَرسَْلَ الَّذي هُوَ«مانند ؛ دارد سلمعليه و آله و  االلهصلياكرم پيامبر اختصاص به آيات  بعضي از اين
 و هدايت با را رسولش كه است كسى ؛ او6»الْمشُْركُِونَ كرَِهَ لَوْ  وَ كلُِّهِ الدِّينِ علََى لِيظُْهِرَهُ الْحَقِّ دينِ  وَ باِلْهدُى
يعني وظيفه او ؛ باشند داشته كراهت مشركان چند هر گرداند، غالب هاآيين همه بر را آن تا فرستاد حق آيين
ديگر از اين قبيل آيات  دارد و بعضي از سلمعليه و آله و  االلهصليپيامبر اكرم اين اختصاص به  .است تهداي

عليه و آله و  االلهصليمورد اين آيات كه پيامبر اكرم چند نكته در  آنها همين آيه باشد. ترينمهمداريم كه شايد 
 .ميكنعرض مي كند،هادي و با نقش هدايت گري معرفي مي عنوانبهرا  سلم
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 ظهور خطابات اين آيات احتمالات در . 8 ـ 1
. اين جمله، ظهور در وجوب داردعليه و آله و سلم  االلهصلياكرم براي پيامبر بعيد نيست كه 

  .حكم. قرائني وجود دارد كه رساندمياست كه وجوب را  ءولي مستلزم يك انشاخبريه است 
 دو احتمال در اين موارد مطرح است:لذا 

نتيجه الزام را خواهد اي است كه در مقام انشاء است، در همان كه در بالا بيان داشتيم يعني جمله خبريه .1
 رسانيد.

 باِلْهُدى رسَُولَهُ أَرْسَلَ«يعني بگوييم: ؛ يات قبل درباره تعميم بيان داشتيمآدومين وجه همان است كه در  .2
اين كه وظيفه او هدايت گري  .وم استدگري هم حكم درجه و هدايت گرييعني هدايت »الْحَقِّ دينِ وَ

نسبت به  ،تكليف چه نوع تكليفي باشد آناست يا به نحو الزام يا استحباب اين تابع اين است كه 
  .نسبت به مستحبات هدايت گري او مستحب استو واجبات هدايت گري او واجب است 

 تعميم خطاب آيات فقط به علماء نه عموم بشر. 8 ـ 2
 و صاحبان فكر و انديشه علماءبه خطاب آيات را  توانميين آيات اين است كه دومين نكته در مورد ا 

از اين تعميم به يكي  معلوم هم هست كه شوند.البته عموم مردم شامل اين تعميم و شموليت نمي تعميم دهيم كه
 تأسّيجانشيني ائمه و چهارمي هم قاعده  يا نبياءورثه الا بيان شد: تنقيح مناط يا قبلاًهار وجهي است كه چ آن
 .بود

 آيات مربوط به انبياء و ائمه
 7»بِأَمْرنِا يَهدُْونَ أَئِمَّةً مِنْهمُْ جعََلنْا وَ«مثل  .است السلامعليهم مربوط به ائمه احياناًو  انبياءگروه دوم مربوط به 

 يروايات نيزقرائن داخلي و كردند. مى هدايت) را مردم( ما فرمان به كه داديم قرار) پيشوايانى و( امامان آنان از و
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 أَئِمَّةً  جَعَلْناهُمْ وَ «آيه ديگر  .است السلامعليهم مربوط به معصومين گوياي اين هستند كه اين آيات دارد كهوجود 
 كردند.مى هدايت) را مردم( ما، فرمان به كه داديم قرار پيشوايانى را آنان و ؛8»بِأمَرِْنا يَهدْوُنَ 

و مربوط به ائمه بوده  سلمعليه و آله و  االلهصليپيامبر اكرم شمولي دارد كه اعم از  هم دو آيهاين 
 .درنتعميم داقابليت هم با يكي از وجوه قبلي  هااينكه ند سته السلامعليهم

 و آله الطاهرين محمدعلي االلهو صلي
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